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ــد در مشــکلات شــناخت. در مواقــع خوشــی،  ــه آدم‌هــا را بای ــد ک ــم گفته‌ان    از قدی
ــی  ــه دلیل ــا بحران‌هــا کــه شــروع می‌شــوند، هرکــدام ب ــارت هســتند، ام همــه در کن
دورت را خالــی می‌کننــد و خــودت می‌مانــی و اگــر خوش‌شــانس باشــی، چنــد دوســت! 
بــاورش ســخت اســت؛ امــا دیگــر یــک ســالی هســت کــه جامعــه‌ی بشــری بــا بحرانــی 
ــلِ  ــود. در شــماره‌ی قب ــه آن متفــاوت ب ــا. پاســخ هرکــس ب ــام کرون مواجــه شــده به‌ن
خمــش، از پاســخ اســتادان بــه ایــن مشــکل گفتیــم و اینکــه چگونــه بســیاری از آن‌هــا، 
مــا دانشــجویان را مقصــر شــیوع بیمــاری دانســته و روزگار را بــر مــا ســخت کردنــد! 
شــماره‌ای کــه البتــه مــا را بــا واکنش‌هــای جالبــی هــم مواجــه کــرد. از دانشــجویی کــه 
می‌گفــت حــرف دلــش را زدیــم، تــا اســتادی کــه کمــی روش ســختش را تعدیــل کــرده 
و از وضعیــت دانشــجویان، ابــراز تأســف کــرد؛ امــا از حــق دور نشــویم، بایــد قبــول 
ــه ســراغ  کــرد کــه ایــن، همــه‌ی ماجــرا نیســت. در ایــن شــماره از خمــش، رفتیــم ب
ــه  ــه دیگــران، یــک ســوزن هــم ب ــدوزی ب ــه قــول معــروف، پــس از جوال خودمــان! ب
ــم؟  ــن وضعیــت مقصری ــان در ای ــم کــه چقــدر خودم ــم و بررســی کردی ــان زدی خودم
چقــدر در پروژه‌هــا و تمرینــات بــه یکدیگــر کمــک می‌کنیــم؟ چقــدر بــا یکدیگــر 
ــاط را  ــراری ارتب ــه و برق ــی ارائ ــا توانای ــم؟ آی ــاً آن را بلدی ــا اص ــم و آی ــاط داری ارتب
ــم  ــری زدی ــد؟ س ــم می‌کن ــا، کاری ه ــن مهارت‌ه ــد ای ــا در رش ــگاه آی ــم؟ دانش داری
ــا شــاید  ــا یکدیگــر و ... ، ت ــدا، به‌عنــوان نمــاد ارتباطــات دانشــجویان ب ــه جشــن یل ب

ــم. ــاز کنی ــان را کمــی ب ــم کلاف ســردرگم وضعیــت فعلی‌م بتوانی

سید‌پارســا قزوینــی، ورودی 98 مهندســی مکانیک
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 مهدکودک شــریف؟!
از هر دست بدهی از همان دست پس می‌گیری.

در کتابــی خوانــده بــودم کــه بزرگتریــن قهرمانــان شــطرنج همیشــه از کشــور روســیه هســتند. 
هرچنــد آمریکایی‌هــا توانایــی و مهارتــی باورنکردنــی در شــطرنج از خــود نشــان می‌دادنــد، امــا 
ــه  ــد ن ــه بودن ــا آموخت ــون روس‌ه ــرا؟ چ ــد. چ ــوذ بودن ــان غیرقابل‌نف ــه برایش ــا همیش روس‌ه
تکــی، بلکــه بــا مشــورت گروهــی می‌تــوان بــر هرچیــزی چیــره شــد امــا آمریکایــی هــا همیشــه 
ــت  ــم هیچ‌وق ــن ه ــرای همی ــد و ب ــرار داده بودن ــرلوحه‌ی کار ق ــک‌روی را س ــت ت ــرای موفقی ب
موفــق نشــده بودنــد ســدّ گروهی‌بــودن روس‌هــا را بشــکنند. برگردیــم بــه موضــوع اصلی‌مــان 
و ببینیــم ربــط ایــن داســتان بــا موضــوع مــا چیســت. ســؤالی کــه شــاید ذهــن خیلی‌هــا از جملــه 
ــتی  ــؤالی از دوس ــی س ــع وقت ــی مواق ــرا خیل ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــرده باش ــغول ک ــما را مش ش
می‌پرســیم، یــا جوابمــان را نمی‌دهــد یــا ناقــص و نصفه‌نیمــه جــواب می‌دهــد؟ مــن دو دلیلــی 
ــه شــما می‌گویــم. اولیــن مــورد ایــن اســت کــه  ــرای ایــن اتفــاق به‌نظــرم می‌رســد، ب را کــه ب
در ذهــن خیلــی از مــا، نــه فقــط دانشــجو و دانش‌آمــوز بلکــه هــر قشــر دیگــری، ایــن موضــوع 
ــرد و  ــی بگی ــا پیش ــخص از م ــاید آن ش ــم ش ــک کنی ــی کم ــه کس ــر ب ــه اگ ــت ک ــاده اس ــا افت ج
ــر  ــه زودت ــم ک ــه کســی کمــک کنی ــت برســد، پــس چــه کاری اســت ب ــه موفقی ــا ب ــر از م زودت
ــد،  ــالا نرس ــه ب ــتش ب ــه دوس ــرای اینک ــه ب ــت ک ــردی اس ــت آن ف ــد؟ حکای ــت برس ــه موفقی ب
ــا  ــی م ــد. یعن ــرفت نکن ــتش پیش ــا دوس ــد ام ــان بیفت ــم از روی نردب ــودش ه ــت خ ــر اس حاض
ــویم و  ــث پیشــرفت آن‌هــا می‌ش ــتانمان باع ــؤالات دوس ــه س ــخ‌دادن ب ــا پاس ــم ب ــان می‌کنی گم
ــه؟  ــه مســئولیت اجتماعــی برمی‌گــردد. چگون ــل ب ــن دلی ــد. دومی ــا ســبقت می‌گیرن آن‌هــا از م
ــا  ــی از آن‌ه ــه یک ــم ک ــئولیت‌هایی داری ــه مس ــر بقی ــا در براب ــه‌ی م ــه هم ــورت ک ــن ص ــه ای ب
کمــک بــه دیگــران اســت، چــه برســد بــه کمــک بــه دوســت کــه بســیار هــم امــر پســندیده‌ای 
اســت. امــا خــب متأســفانه هیچ‌وقــت ایــن موضــوع را بــرای مــا توضیــح نداده‌انــد و از اهمیــت 
کمک‌کــردن نگفته‌انــد، کــه پاســخ ســؤال دیگــری را دادن بخــش کوچکــی از آن اســت. 
ــتباهید. ــخت در اش ــود دارد س ــجوها وج ــان دانش ــط می ــوع فق ــن موض ــد ای ــر می‌کنی ــر فک اگ

نگیــن نصیریــان، ورودی 98 مهندســی مکانیک
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در همیــن مــدت کوتــاه دانشــجوبودن، مــن خــودم  اســتادانی را بــه‌ چشــم دیــده‌ام کــه پر
می‌گوینــد: »وقتــی یــک ســؤال امتیــازی مطــرح می‌کنــم بــرای جوابــش بــا هــم مشــورت نکنیــد، 
ــی  ــر م ــما بی‌اث ــرای ش ــد و ب ــؤال را می‌گیرن ــره‌ی آن س ــادی نم ــداد زی ــت تع ــه آن وق ــرا ک چ
شــود. خودتــان فکــر کنیــد و بــه دیگــران هــم کمــک نکنیــد، زیــرا شــما بایــد رتبه‌بنــدی شــوید 
ــا  ــود ام ــان نش ــاید باورت ــوید«. ش ــورد ش ــن م ــت ای ــث اف ــت باع ــن اس ــردن، ممک ــا کمک‌ک و ب
ــد؟  ــه می‌افت ــاد چ ــد آدم ی ــد. می‌دانی ــاور دارن ــوع را ب ــن موض ــم ای ــادی ه ــی زی ــده‌ی خیل ع
بچه‌هــای کوچکــی کــه تــازه بــه مهدکــودک می‌رونــد و می‌ترســند مــدادی بــه دوســتی بدهنــد، 
مبــادا خــراب شــود. مــا هــم می‌ترســیم مبــادا ســؤالی را جــواب دهیــم و مشــکلی را از دوســتی 
حــل کنیــم مبــادا از علــم خودمــان کــم شــود و بــه او اضافــه شــود و او گاز پیشــرفت را فشــار 
دهــد و بــا ســرعت از مــا ســبقت بگیــرد و مــا بمانیــم و دانشــی کــه از دســتمان رفتــه اســت. امــا 
شــاید بهتــر باشــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه اگــر پاســخ ســؤالی را بدهیــم، نه‌تنهــا دانشــمان از 
دســتمان پــرواز نمی‌کنــد بــرود، بلکــه شــاید باعــث شــود علمــی بــه مــا اضافــه شــود یــا حتــی 
چیــزی را بیاموزیــم کــه قبــل از آن بلــد نبوده‌ایــم، یــا حتــی باعــث می‌شــود بتوانیــم در بــاب 
ــان قــدم  آن موضــوع نقایــص و کاســتی‌های خودمــان را هــم پیــدا کنیــم و در مســیر رفــع آن
برداریــم. تــازه خــدا را چــه دیده‌ایــم، شــاید یــک زمانــی خودمــان هــم ســؤالی برایمــان پیــش 
بیایــد. آن وقــت اســت کــه کســی پیــدا نخواهــد شــد کــه بــه مــا کمــک کنــد. پــس شــاید وقــت 
آن رســیده اســت کــه کمــی بــزرگ شــویم و دســت از ایــن باورهــای بچه‌گانــه برداریــم کــه اگــر 
بــه کســی کمــک کــردم، از مــن جلــو می‌زنــد و مــن نمی‌خواهــم کســی بهتــر از مــن باشــد، پــس 
جوابــش را نمی‌دهــم کــه همیــن باعــث می‌شــود نــه تنهــا در ایــن موضــوع، بلکــه در اخــاق و 
زندگــی اجتماعــی هــم از خیلی‌هــا عقــب باشــیم و بــه گــرد پایشــان هــم نرســیم. وقتش رســیده 
خودمــان دســت‌به‌کار شــویم و حتــی در یــک فضــای کوچــک هــم کــه شــده، ایــن فرهنــگ غلــط 
را کنــار بزنیــم و بــه اطرافیــان و حتــی بــه بزرگترهایمــان یــاد دهیــم راه پیشــرفت و موفقیــت 
ــران و  ــت دیگ ــن دس ــت، گرفت ــه راه موفقی ــت، بلک ــر راه نیس ــران از س ــارزدن دیگ ــا در کن م
همراه‌کردنشــان بــا خودمــان اســت. ایــن زمان اســت که پیشــرفت می‌توانــد به وقــوع بپیوندد.
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علوم!پر وحدت 
چقدر بــا بقیه‌ی دانشــکده‌ها ارتباط داریم؟!

  دانشــگاه کــه حضــوری بــود، دوســت داشــتم بــروم تمــام دانشــکده‌های دانشــگاه را بررســی 
ــا دوســتان، ســاعت‌های آزادِ بیــن کلاس‌هــا، کوچه‌هــا و خیابان‌هــای دانشــگاه  کنــم و معمــولاً ب
ــه بررســی و آنالیــز ســاختمانِ دانشــکده‌ها می‌پرداختیــم کــه کدام‌یــک  را متــر می‌کردیــم و ب
قشــنگ‌تر اســت؟ کــدام نوســازتر اســت؟ کــدام بزرگ‌تــر اســت؟ چــرا معمــاری فــان دانشــکده 
اینطــوری اســت؟ و... احســاس می‌کــردم بچه‌هــای هــر دانشــکده، روی دانشــکده و رشــته‌ی 
خــود تعصــب و غیــرت داشــتند و از رفتارهــا هــم مشــخص بــود کــه هرکــس از کدام دانشــکده 

است! 
   همیشــه دوســت داشــتم تمــام رشــته‌های دانشــگاه را بخوانــم و معاشــرتم بــا دانشــجوهای 
خــاق رشــته‌های مهندســی و تحلیلگــران رشــته‌های علوم‌پایــه )و حتــی علــوم انســانی( 
ــی  ــر؛ یک ــادش به‌خی ــود. ی ــا ب ــاوت و زیب ــائل، متف ــه مس ــدام ب ــگاه هرک ــرز ن ــد. ط ــتر باش بیش
ــود.  ــردد ب ــته‌اش م ــاب رش ــوز در انتخ ــرم هن ــن ت ــت چندی ــس از گذش ــی پ ــتانم، حت از دوس
ــک روز  ــرق! ی ــروم ب ــت دارم ب ــت دوس ــک روز می‌گف ــت. ی ــدی می‌خواس ــز جدی ــر روز چی ه
ــن  ــک چنی ــجوهای فیزی ــد دانش ــر می‌آی ــه‌ نظ ــم و ب ــد باش ــز بل ــت دارم همه‌چی ــت دوس می‌گف
ــر  ــد به‌خاط ــی دارد! روز بع ــده‌ی خوب ــر آین ــت کامپیوت ــد می‌گف ــد! روز بع ــخصیت‌هایی دارن ش
علاقــه‌ی‌ زیــاد بــه ســروکله‌زدن بــا مســائل بــه دانشــکده ریاضــی ســر مــی‌زد! روز بعــد مکانیــک 

ــن چرخــه هــر روز تکــرار می‌شــد! ــرل دوســت داشــت! و ای چــون طراحــی و کنت

98 مهندســی مکانیک زهــرا همتیان، ورودی 
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   روزی بــا هــم در یکــی از جلســاتی کــه محــور برگــزار کــرده بــود شــرکت کردیــم. موضوع جلســه پر
»نقــش مهندســی مکانیــک در رباتیــک« بــود. خیلــی جــذاب بــود. مهم‌تریــن چیــزی کــه بعــد از 
اتمــام ایــن جلســه در ذهــن مــن نقــش بســت، همــکاری دانشــجوهای مختلــف مثــل مکانیــک، 
ــکی در  ــته‌ی پزش ــی رش ــی و حت ــای اجتماع ــرای ربات‌ه ــی ب ــی روانشناس ــرق و حت ــر، ب کامپیوت
ســاخت ربات‌هــای مختلــف بــود. شــاید چنــدان هــم عنــوان و موضــوع جلســه بــه خاطــرم نمانــد 
و مهم‌تریــن چیــزی کــه به‌خاطــرم مانــد، ایــن همــکاری متخصصــان تمــام رشــته‌ها بــرای تولیــد 

یــک محصــول جدیــد بــود.
   احتمــالاً درگذشــته، بــه خاطــر بررســی دقیق‌تــر و عمیق‌تــر مســائل علمــی و موضوعــات 
ــوم را  ــا، عل ــق روی آن‌ه ــه و تحقی ــیوه‌های مطالع ــا و ش ــاوت در ابزاره ــور تف ــف و همینط مختل
ــی امــروزه شــاهد آن هســتیم  ــد. ول ــه رشــته‌ها را به‌وجــود آوردن ــد و این‌گون ــدی کردن مرزبن
کــه مرزبنــدی علــوم کمرنــگ شــده‌اند و علــوم میان‌رشــته‌ای مثــل فنــاوری نانــو یــا علــوم دیگــر 
ــد و در صنعــت، همــکاری متخصصــان رشــته‌های مختلــف،  نقــش بســیار پررنگــی پیــدا کرده‌ان
از جملــه علــوم انســانی، تجربــی و ریاضیــات اســت کــه باعــث پیــروزی و گام‌برداشــتن بــه جلــو 
می‌شــود. معاشــرت و تبــادل نظــر دانشــجویان و متخصصــان رشــته‌های گوناگــون، موجــب 
پیشــرفت می‌شــود. یــک مهنــدس بــدون داشــتن قــدرت تجزیــه و تحلیــل و درک فیزیکــی از 
پدیده‌هــا یــا بینــش ریاضــی و حتــی اخــاق مهندســی، موفــق نخواهــد شــد. هم‌چنیــن در علــوم 
ــد و  ــول می‌کنن ــا را متح ــان دنی ــات جدیدش ــا نظری ــه ب ــتند ک ــاق هس ــان‌های خ ــن انس ــه، ای پای
ــرای  ــا تعامــل و همــکاری دانشــجوهای رشــته‌های مختلــف ایجــاد می‌شــوند. ب ایــن ویژگی‌هــا، ب
ــرای همــه‌ی مــا واضــح اســت.  ــه همدیگــر ب ــال، نیازمنــدی و وابســتگی ریاضــی و فیزیــک ب مث
ریاضــی یــک زبــان مشــترک میــان تمــام دانشــمندان بــرای توصیــف پدیده‌هــای فیزیکــی اســت 
ــرض  ــر ف ــی دیگ ــا در مثال ــرد. ی ــف ک ــازی و توصی ــا را مدل‌س ــوان پدیده‌ه ــی می‌ت ــا ریاض و ب
کنیــد می‌خواهیــم یــک موشــک یــا هواپیمــا و یــا یــک موتــور اتومبیــل بســازیم. در ایــن حالــت 
ــق  ــرژی تحقی ــوخت و ان ــد، روی س ــه می‌کنن ــواد مطالع ــواص م ــه روی خ ــانی ک ــکاری کس ــه هم ب
ــد  ــنایی دارن ــر آش ــی و کامپیوت ــوم ریاض ــا عل ــد و ب ــی می‌دانن ــی و طراح ــد، حرکت‌شناس می‌کنن
یــا حتــی علــوم میان‌رشــته‌ای ماننــد نانــو و ... نیازمندیــم. آن وقــت اســت کــه خروجــی کار یــک 

محصــول قــوی و نــو خواهــد بــود.
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ــام پر ــجوهای تم ــکاری دانش ــزام هم ــده و ال ــخص ش ــته‌ای مش ــوم میان‌رش ــش عل ــه نق ــالا ک    ح
رشــته‌ها بــرای پیشــرفت علــم و تکنولــوژی مشــخص شــده اســت و مرزبنــدی علــوم در دنیــا 
کمرنــگ شــده اســت، ایــن ســوال ایجــاد می‌شــود کــه چــرا در دانشــگاه‌های مــا و در کشــور مــا، 
هنــوز آن همــکاری و تعامــل لازم بیــن دانشــجوهای رشــته‌های مختلــف بــه وجــود نیامده اســت؟ 
در جــواب بایــد بگویــم از نظــر مــن دو دلیــل وجــود دارد: یکــی مربــوط به خود دانشــجوها اســت 
و دیگــری مربــوط بــه مســئولان دانشــگاه. در توضیــح مــورد اول بایــد بگویــم رقابت‌هــای غلطــی 
کــه بیــن دانشــجوها وجــود دارد، مانــع همــکاری دانشــجوها بــا همدیگــر شــده و دانشــجویان 
ــه  ــر ب ــی، حاض ــای کاف ــتن مهارت‌ه ــا نداش ــن ی ــس پایی ــت، اعتمادبه‌نف ــاس رقاب ــر احس به‌خاط
همــکاری بــا بقیــه نیســتند و بــه دلیــل ایــن رتبه‌بندی‌هــا، عــده‌ای خــود را نســبت بــه دیگــران 
قوی‌تــر و عــده‌ای ضعیف‌تــر می‌داننــد. و امــا نقــش مســئولان دانشــگاه در ایــن موضــوع 
چیســت؟ بــه نظــر می‌آیــد دانشــگاه‌های مــا اصــولاً بــه هدفمنــدی و کاربردی‌بــودن علــوم 
ــن عمــل،  ــد کــه ای ــدازه ارزش قائلن ــرای نمــرات، بیــش از ان ــز ب ــد. اســاتید نی توجهــی ندارن
ــرای آن‌هــا بیشــتر می‌کنــد. همچنیــن  رقابــت موجــود بیــن دانشــجوها و تــرس از آینــده را ب
فضــای همــکاری، مشــورت، کار گروهــی، مســابقه و بحــث و تبــادل نظــر را بــرای دانشــجویان 
رشــته‌های مختلــف فراهــم نمی‌کننــد و بــه دانشــجو یــاد نمی‌دهنــد کــه چگونــه نــگاه کلــی بــه 
موضوعــات داشــته باشــد و توانایــی تلفیــق علــوم بــا هــم و مدیریــت آن‌هــا بــه دانشــجو داده 
نمی‌شــود. شــاید هــم نیــاز باشــد در دروســی کــه دانشــجویان هــر رشــته در دوران تحصیــل 
بایــد پــاس بکننــد، تغییراتــی ایجــاد بشــود و واحدهایــی را بایــد اضافــه و یــا شــاید کــم کــرد. 
از طرفــی شــاید نیــاز باشــد مســئولان دانشــگاه‌ها و یــا مســئولان صنعت‌هــا خودشــان بیاینــد 
و اعــام بکننــد بــه چــه متخصصانــی نیــاز دارنــد و بســتر همــکاری دانشــجوها را بــا یکدیگــر 

فراهــم بکننــد تــا علــم و تکنولــوژی بــا قــدرت تمــام جلــو برونــد.
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,UBUNTU,UBUNTUپر
ONE HAND WASHES THE ONE HAND WASHES THE 
OTHER!OTHER!

مصاحبــه بــا ســید والا مــدرسی، دانشــجوی رشــته‌ی مهنــدسی مکانیــک شــریف مصاحبــه بــا ســید والا مــدرسی، دانشــجوی رشــته‌ی مهنــدسی مکانیــک شــریف 
در مقطــع کارشــناسی ارشــددر مقطــع کارشــناسی ارشــد

 لطفاً خودتان را معرفی کنید.

ــتم،  ــی هس ــید والا مدرس ــدا. س ــام خ ــه ن ب
ورودی 94 کارشناســی و 98 ارشــد مکانیــک 

شــریف.

فعالیت‌هــای  چــه  تابه‌حــال 
چــه  درسی،  چــه  دانشــجویی، 
در  فرهنگــی،  چــه  و  کاری 

داشــته‌اید؟ کانون‌هــا 

فعالیــت خاصــی  و  فعالیــت داشــته‌ام  بیشــتر در هیــأت  کانون‌هــا،  و  بیــن تشــکل‌ها  در 
ــه  ــتان ب ــری از دوس ــک س ــا ی ــی ب ــر دوره‌ی کارشناس ــته‌ام. از اواخ ــا نداش ــایر گروه‌ه در س
فکــر یــک ســری فعالیت‌هــای کاری افتادیــم کــه بیشــتر در قالــب مســابقات دانشــجویی 
ــنجی و  ــوزه‌ی امکان‌س ــور در ح ــر. همین‌ط ــی ویلچ ــزای کمک ــناور و اج ــی ش ــد طراح ــود، مانن ب
ــت آوردم. ــه دس ــیر ب ــی در آن مس ــردم و تجربیات ــرح ورود ک ــدادی ط ــادی تع ــات اقتص مطالع

حســن علیزاده،
 95  ورودی 

ــی مکانیک مهندس

انصاری، علی 
 98  ورودی 

ــی مکانیک مهندس
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چــه مقــدار توانایــی ارتبــاط برقــرار کردن بــا دیگــران را در پیشــرفت دانشــجویان پر
و هموارترشــدن مســیر پیــش روی‌شــان مؤثــر می‌دانیــد؟

ارتبــاط برقرارکــردن آن‌قــدر اهمیــت دارد کــه بــدون آن عمــاً از قافلــه جامانده‌ایــد. به‌عنــوان 
مثــال، خــود مــن و دوســتانم، در تابســتان ســال چهــارم کارشناســی، کار را از ایمیــل‌زدن بــه 
اســتادها و ارتبــاط بــا آن‌ها شــروع کردیم تا بتوانیــم در صورت امکان از آن‌ها پــروژه بگیریم و 
همــکاری داشــته باشــیم. ایــن خیلــی مهــم اســت که با اســتادها یــا شــرکت‌های اطراف دانشــگاه 
ارتبــاط برقــرار کنیــد و آشــنایی پیــدا کنیــد. اگــر مــا ایــن کار را انجــام نمی‌دادیــم، حــس می‌کنم 
یــک بخشــی از کار را عقــب می‌ماندیــم و تجربــه کســب نمی‌کردیــم. البتــه الزامــاً قــرار نیســت 
ارتباطــات شــما بــا هــر شــخص و گروهــی بــه نتیجــه‌ی خاصــی بینجامــد. مثــاً در مــورد گروه‌هــا، 
همیــن کــه فهمیدیــم از همــکاری بــا اســتادها برای‌مــان آبی گــرم نمی‌شــود، نوعــی موفقیت بود. 
یــک فرصــت دیگــر کــه بــرای دانشــجوها وجــود دارد‌، ارتبــاط بــا دانشــجویان ســال‌بالایی اســت 
کــه ممکــن اســت بــه موقعیتــی بینجامــد کــه آن شــخص ســال‌بالایی، شــما را بــرای یــک فرصــت 
شــغلی در شــرکتی که در آن شــاغل اســت و یا همکاری در یک پروژه‌ی درســی پیشــنهاد دهد.

همین‌طــور در زمینــه‌ی درســی و آموزشــی هــم ارتباطــات خیلــی می‌توانــد مؤثــر باشــد. مثــاً 
زمــان کنکــور ارشــد، دانشــجویان بــا توجــه بــه ضیــق وقــت و حجــم مطالــب، درس‌هــا را بیــن 
خــود تقســیم می‌کننــد و هــر کــس یــک مبحــث را مطالعــه می‌کنــد و آموخته‌هــای خــود را 
ــد. ــری می‌گیرن ــه‌ی بهت ــر، نتیج ــان کمت ــه در زم ــذارد؛ در نتیج ــتراک می‌گ ــه اش ــران ب ــا دیگ ب
ــد. ــت می‌دهی ــا را از دس ــا و موقعیت‌ه ــن فرصت‌ه ــی از ای ــات خیل ــدون ارتباط ــوع ب در مجم

ــدر  ــد؟ چق ــه می‌بینی ــر را چگون ــا یکدیگ ــجویان ب ــاط دانش ــت ارتب ــت و کیفی کمی
فضــا صمیمــی اســت؟ چــه تفریــح، چــه فعالیت‌هــای گروهــی، درسی، کاری 
و ... چقــدر اســترس‌زا هســتند؟ به‌عنــوان مثــال بــرای سؤال‌پرســیدن یــا 

کمک‌گرفتــن؟ چقــدر دانشــجویان بــرای کمــک بــه یکدیگــر آماده‌انــد؟
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یــک موضوعــی کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم، زمــان کوتاه‌تــر آشــنایی بــا یکدیگــر در دانشــگاه، پر
نســبت بــه دوران راهنمایــی و دبیرســتان اســت کــه شــکل‌گیری روابــط ریشــه‌ای را مشــکل 
می‌کند. به‌عنوان مثال، دوســتی با شــخصی که در دوران راهنمایی و دبیرســتان با او در ارتباط 
بوده‌ایــم عمیق‌تــر از دوســتی بــا شــخصی اســت کــه دو، ســه ســال اســت در دانشــگاه بــا او در 
ارتباطیــم. امــا به‌هرحــال، ایــن تمــام دارایــی ما اســت و باید با آن کنــار بیاییم. استرس‌داشــتن 
بــرای برقــراری ارتباط‌هــای جدیــد در فضایــی بزرگ‌تــر طبیعــی اســت، امــا می‌توانیــم بــا بیشــتر 
کنار‌آمــدن، تفریــح و مطالعــه‌ی دروس بــا یکدیگــر، بــه تدریــج بــر ایــن اســترس غلبــه کنیــم. 
لــذا توصیــه‌ی مــن تعامــل و رفاقــت بیشــتر بــا دیگــران اســت. البتــه الزامــاً قــرار نیســت شــما 
بــا همــه‌ی افــراد رفاقــت داشــته باشــید؛ کافــی اســت افرادی که نســبتاً شــبیه شــما هســتند را 
پیــدا کنیــد و روابــط خــود را بــا آن‌هــا عمیــق کنیــد. ایــن تعمیــق روابــط، شــکل‌گیری روابــط کاری 
در آینــده را نیــز آســان‌تر می‌کنــد. یــک مثــال بــرای ایــن موضــوع، ارتبــاط صمیمی‌تــر افــراد 
خوابگاهــی بــا یکدیگــر اســت کــه همکاری‌هــای بیشــتر و باکیفیت‌تــر را هــم بــه دنبــال دارد.

تجربــه  مجــازی  آمــوزش  دوران  در  به‌خصــوص  را  موضــوع  ایــن   
ً

احتمــال
ــیدن  ــگام پرس ــای درسی، هن ــجویان در گروه‌ه ــری از دانش ــک س ــه ی ــد ک کرده‌ای
ســؤال یــا درخواســت جــزوه و ... نادیــده گرفتــه می‌شــوند. نظرتــان دربــاره‌ی 

ــت؟ ــوع چیس ــن موض ای

ایــن مســئله محــدود بــه دانشــگاه نیســت و حتــی در فضــای کاری هــم بــا آن مواجهیــد. 
از  خیلــی  امــا  کنیــد  تنظیــم  خــود  بــا همــکاران  را  یــک جلســه  زمــان  می‌خواهیــد  مثــاً 
ــده  ــا دی ــت و همه‌ج ــی اس ــئله‌ی کل ــک مس ــئله ی ــن مس ــذا ای ــد. ل ــوردی نمی‌دهن ــراد بازخ اف
می‌شــود. یــک کمــی بایــد بــا ایــن قضیــه کنــار بیاییــم. بــه هــر حــال اخــاق افــراد بــا 
ــد،  ــخ دهن ــؤال پاس ــک س ــه ی ــه ب ــت بلافاصل ــن اس ــده ممک ــک ع ــت؛ ی ــاوت اس ــر متف یکدیگ
ــعی  ــد س ــرم بای ــه نظ ــد. ب ــق می‌اندازن ــه تعوی ــا را ب ــد و کاره ــواب نمی‌دهن ــم ج ــده ه ــک ع ی
ــد. ــر دهی ــد دیگــران را تغیی ــال نمی‌توانی ــه هــر ح ــدارد. ب ــم و راهــکاری ن ــل کنی ــم تحم کنی
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-بلــه حــق بــا شماســت. البتــه فکــر می‌کنــم موافــق باشــید کــه خــوب اســت کــه اگــر زمــان و 
توانایــی‌اش را داریــم بــه یکدیگــر کمــک کنیــم.

-دقیقاً.
ــن اســت کــه  ــه ذهــن می‌رســد ای ــه صحبت‌هــای شــما ب ــا توجــه ب -یــک موضــوع دیگــر کــه ب
مســئله‌ی نادیــده گرفته‌شــدن را خیلــی از افــراد در فضاهــای مختلــف تجربــه می‌کننــد و ایــن 
موضــوع محــدود بــه شــخص خاصــی نیســت کــه ایــن شــخص فکــر کنــد دیگــران بــا او مشــکل 

دارنــد و حــس بــدی بــه خــودش پیــدا کنــد.

ســایر  از  دانشــجویان  بــا  ارتبــاط  نیازمنــد  کنیــد  حــس  شــده  تابه‌حــال 
ــدر  ــان چق ــه نظرت ــای کاری. ب ــوص در پروژه‌ه ــه خص ــتید؟ ب ــکده‌ها هس دانش
بایــد دانشــجویان بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند و آمــاده‌ی ارتبــاط بــا 

دانشــجویانی از ســایر دانشــکده‌ها باشــند؟

ایــن مســئله واقعــا جــدی اســت. فــرض کنیــد قصــد انجــام یــک پــروژه‌ی کاری کوچک را داشــته 
باشــید و بــه یــک موتــور برقــی نیــاز داشــته باشــید. خــب ایــن مســئله در حــوزه‌ی تخصــص یــه 
دانشــجوی مهندســی مکانیــک نیســت و یــک دانشــجوی مکانیــک، صرفــاً یــک ســری اطلاعــات 
انــدک دارد و در نتیجــه نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط بــا یــک دانشــجوی بــرق دارد. ایــن مثــال در 
یــک پــروژه‌ی کوچــک بــود. در ســطوح بالاتــر، ایــن نیــاز بــه همــکاری فرادانشــکده‌ای پررنگ‌تــر 
هــم می‌شــود. بــه نظــرم بایــد ارتباطاتمــان فرادانشــکده‌ای باشــد و ارتبــاط بــا دانشــجویانی از 

ســایر دانشــکده‌ها را هــم در لیســت خــود قــرار دهیــم.

“So,  Ubuntu  is  a  Zulu  and  Xhosa  word. It means “humanity” direct 
translation. So basically you’ll always need the next person. You know what 
I mean? One hand washes the other, so the one hand does need the other to 
be clean. That is Ubuntu. To help others, your brothers, your sisters. Even 
if they are strangers and you don’t know them, you are supposed to help 
them. That is Ubuntu.” 

 1.  Coldplay - Everyday Life
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نیمه‌ی گمشــدهپر
   ورود بــه دانشــگاه، ورود بــه یــک دنیــای تلفیقــی بــود؛ تلفیقــی از دیدهــا و نگرش‌هــای 
جدیــد و گاه شــک‌کردن در توانایــی و اندوخته‌هــا، تماشــای زیبــای صمیمیت‌هــا دربرابــر 
ســاختمان‌های ســرخِ افراشــته و گســترش خــود در بعُــد اجتماعــی. توأمــان با ایــن زیبایی و 
سرســبزی‌ها، در همیــن دنیــایِ کوچــکِ اجتماعــی، تاریکی‌هایــی نیــز وجــود داشــت کــه تیــر 
ســربی‌اش را از همــان روزهــا شــلیک می‌کــرد. تاریکی‌هایــی کــه بــا آنــان اخُــت شــده‌ایم و 
»مردمــی کــه بــه خانه‌هــای تاریک عــادت کرده‌انــد از پنجره‌های بــاز و نورگیــر گریزان‌اند!«

   از آن تاریکی‌هایی که بدان عادت کرده‌ایم، از همان روزهای اول، فرار از »ارائه‌کردن« 
را در گذر از چشــمانم دیدم. اندک‌اندک زمانی گذشــت و هرچه بیشــتر می‌گذشــت، زخم 
حاصــل از آن تیــر ســربی دردناک‌تــر می‌شــد. نگاهــم را بــه اطــراف می‌گذرانــدم و ســعی 
می‌کــردم همه‌چیــز را از آن فیلتــر بگذرانــم و بیشــتر و بیشــتر در فکــر فــرو می‌رفتــم.

اگــر  امــا  بلدیــم،  تقســیم  و  خــوب، ضــرب  آنکــه  بــا  بســیاری‌مان  کــه  می‌دیــدم     
ازمــان بخواهنــد همــان ضــرب و تقســیم را تفســیر کنیــم، آن‌قــدر در خودمــان و 
نادانــی  نیســتِ  بــه  دانایــی،  هَســتِ  از آن  کــه  تقســیم می‌پیچیــم  و  همــان ضــرب 
می‌رســیم. اگــر ازمــان در بهتریــن چیــزی کــه ادعایــش را داریــم، کمکــی بخواهنــد 
تــا ارائــه‌ای بدهیــم، همچــون کودکــی ابتدایــی، از بیــان بــاز می‌مانیــم و ارتباطــی 
میــان ذهــن و زبــان برقــرار نمی‌شــود! و آن‌قــدر ایــن مســئله در فضــای آکادمیــک 
می‌شــود.  نیــز  شــایع‌تر  بالاتــر،  ســطوح  در  کــه  می‌شــود  گرفتــه  نادیــده  راحــت 
   همان روزها از توضیح دانســته‌ی خود به دوســت خود - نه از روی بدجنســی، که از روی 
بی‌اهمیت‌دانســتن هنــرِ ارائــه بــرای خــود – فــرار می‌کنیــم؛ از همــان فریادهــا کــه بــرای 
»ارائــه‌دادن« در یــک درس دوســه‌واحدی بلنــد می‌شــود؛ از همــان گریــز غفلت‌آلــوده از 
مشــارکت در کارهــای جمعــی و از همــان تقلیــل ســاده‌انگارانه‌ی اجتمــاع و اطــراف خــود بــه 
ــه‌ی به‌ظاهــر  ــا تاریکی‌هــا مســتحکم‌تر کــرده، پرده‌هــای خان ــد را ب دانــش »فــردی«، پیون
امنمان را بسته و پیمان کاهش وجود خود به فردِ بدون ارتباط اجتماعی را امضا می‌کنیم.
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نیمــا رســتگار، ورودی 98 مهندســی مکانیک



ژه
وی

ده 
ون

توانایــی پر کــه  اســت  آن  اســت،  مســلم  آنچــه  برون‌گرابــودن،  و  درون‌گــرا  از  فــارغ 
دامنــه‌ی  روزبــه‌روز  کــه  اســت  هنــری  فقــط  نــه  خــود،  دانســته‌ی  تفســیر  و  بیــان 
علمــی‌  همــان  گمشــده‌ی  نیمــه‌ی  کــه  می‌دهــد،  افزایــش  را  اجتماعــی«  »دانــش 
اســت کــه پایــه‌ی آن را تئــوری و ضــرب و تقســیم تشــکیل داده‌انــد. نیمــه‌ای کــه 
دیگــر  قســمت‌های  فــدای  را  آن  خودمــان،  دیــدگان  تاریکــی  و  دانشــگاه  سیســتم 
کرده‌انــد و بخشــی ناپیــدا کــه یافتــن آن را ۹۰٪ یادگیــری فــردی نیــز می‌شناســند!

   بــا آنکــه دانشــگاه از همــان دیــد اول، نتوانســته بــود »فردگرایــی« را در سیســتم خــود 
ریشــه‌کن کنــد )چه‌بســا در بســیاری مــوارد بــا رقابت‌هــای فاقدمعنــی زمینه‌ســاز آن 
نیــز شــد!(، ولــی مواجهــه بــا افــرادی کــه تفســیر و ســخن‌وری خــود را تقویــت می‌کردنــد، 
آنــان  غنی‌بــودن  آنکــه  نــه  بــود.  بــه دغدغه‌هــای شــکل‌گرفته  پاســخ  لحظه‌به‌لحظــه 
ــود  ــرون از خ ــر ب ــد دو عنص ــث رش ــا باع ــی نه‌تنه ــم، ول ــه کنی ــی‌ خلاص ــن توانای را در ای
)فــرد مخاطــب و روابــط موجــود( می‌شــدند، بلکــه بــه عنصــر فــردی خــود نیــز قوی‌تریــن 
ــش،  ــه بی‌آلای ــد ک ــت می‌ش ــان در آن یاف ــاندند! ویژگی‌ش ــی را می‌رس ــای روح پروتئین‌ه
در بیــان دانســته‌ی خــود مضایقــه نمی‌کردنــد، در فعالیت‌هــا و ارائه‌‌هــا )چــه اجبــاراً و چــه 
داوطلبانــه( شــرکت می‌کردنــد و از خطــای خــود در حیــن ایــن کار، ابایی نداشــتند! تجربه‌ی 
درس »آشــنایی با زبان و ادبیات فارســی« و نکات آموخته‌شــده در آن، جزو شــیرین‌ترین 
ــوع  ــتر از موض ــاید بیش ــه ش ــود ک ــی ب ــای زندگ ــن توانایی‌ه ــال کاربردی‌تری ــن ح و در عی
جــذاب خــود، آشــنایی بــا ذات هــر فــرد را در خــود داشــت. یادگرفتــن از هم‌سن‌و‌ســالان 
خــود، به‌عــاوه‌ی تــاش بــرای نیمــه‌ای کــه فرارکــردن از آن، فرارکــردن از خــود اســت!

   شــاید بایــد قلــم بــر دســت گرفــت و »دســت نامرئــی« را بــه گونــه‌ای نــو و تــازه 
تــاش  ارتقــای خــودش  بایــد در راســتای  کــس  جــای »هــر  بــه  و  کــرد  بازنویســی 
کــس در  نوشــت: »هــر  برســاند«  نیــز ســود  اجتمــاع  بــه  ایــن شــکل،  بــه  و  کنــد 
راســتای ارتقــای دیگــران و اجتماعــش گام بــردارد، بــه خــود نیــز ســود می‌رســاند«!
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۹۹پر یلدای  شب 
  شــب یلــدا شــبی اســت کــه فقــط یــک دقیقــه از شــب قبلــش طولانی‌تــر اســت و نــام طولانی‌تریــن 
ــه  ــوام اســت ک ــار اق ــی در کن ــک دورهم ــرای ی ــه‌ای ب ــط بهان ــن فق ــع، ای شــب ســال را دارد؛ در واق
ــازه‌ی دانشــجویی و داشــتنِ نقشــی در ایــن جشــن، جذابیــت آن را برایــم  امســال، حــال و هــوای ت
چندبرابــر کــرد. داوطلــب شــدم کــه بــرای ایــن جشــن، بــه دوســتان محــور کمــک کنــم. بدیــن منظــور 
گروهــی تشــکیل شــد تــا مســئولیت‌های جشــن بــه مــا واگــذار شــوند. قــرار شــد فیلم‌هایــی بــرای 
دوبلــه انتخــاب کنیــم کــه جنبــه‌ی طنــز داشــته باشــند؛ امــا حواســمان باشــد که صحنه نداشــته باشــند 
تــا ترم‌اولــی، دانشــجوی ســتاره‌دار نشــویم! بــه ایــن ترتیــب، جلســه‌ای در وی‌کلــس هماهنــگ شــد 
تــا بــه گزینــش و نقــد و بررســی فیلم‌هــا بپردازیــم. کم‌کــم موضــوع، داشــت برایــم جــذاب می‌شــد!

بــودم  آن  منتظــر شروع‌شــدن  بی‌صبرانــه  مــن  بــود؛  شــده  تعییــن  ســاعت شــش  جلســه،     
ــی  ــود، کم ــر می‌ش ــر حاض ــع تأخی ــک رب ــل ی ــا حداق ــش ب ــه در کلاس‌های ــی ک ــرای کس ــن ب ــب ای و خ
ــود.  ــاز شــده و ایــن حــس، بســیار جــذاب ب ــم حســاب ب عجیــب اســت؛ حــس می‌کــردم بالأخــره رویَ
)اصــاً همیــن الآن کــه دارم برایتــان می‌نویســم هــم، یــک اتفــاق باحــال محســوب می‌شــود!(

بــه اشــتراک  بــود،     وقتــی جلســه شــروع شــد، هرکســی فیلم‌هایــی را کــه انتخــاب کــرده 
ــودم  ــرده ب ــاده ک ــم آم ــی ۱۲ فیل ــه ۱۰ ال ــک ب ــن نزدی ــود. م ــاب ش ــان انتخ ــا بهترینش ــت ت گذاش
ــد از انتخــاب فیلم‌هــا  ــن صــورت. بع ــه همی ــه هــم ب ــرای بقی ــا از آن‌هــا انتخــاب شــدند. ب ــه دو ت ک
شــروع کردیــم بــه بحــث در مــورد چگونگــی برگــزاری مســابقه کــه حــدود یــک ســاعت طــول 
کشــید و نتیجــه‌ی خوبــی هــم بــه همــراه داشــت. تصمیــم بــر ایــن شــد کــه ابتــدا شــش داوطلــب 
ــد  ــد. بع ــه کن ــم را دوبل ــروه، دو فیل ــر گ ــردد و ه ــکیل گ ــره تش ــروه دونف ــه گ ــوند و س ــخص ش مش
از ایــن جلســه، دوســتان در محــور چندیــن ســاعت دیگــر نیــز بــرای بقیــه‌ی بخش‌هــای جشــن، 
جلســه داشــتند و کلــی زحمــت کشــیدند؛ خلاصــه‌ی خودمانــیِ آن می‌شــود: »دمشــان گــرم!«

   جشــن، چهارشــنبه‌ی همــان هفتــه‌ای کــه شــب یلــدا در آن بــود، شــروع شــد. در وی‌کلــس محــور، 
حــدود صــد نفــر حضــور داشــتند کــه اکثــراً مــا ورودی‌هــای ۹۹ بودیــم. در ابتــدای جشــن، مراســم 
ــی  ــع کارشناس ــف در مقط ــال‌های مختل ــای س ــای ورودی‌ه ــک و دری ــر مکانی ــای برت ــل از رتبه‌ه تجلی
ــه قــول  ــودم و ب ــان ب ــه‌ی خودم ــر شــروع برنام ــن منتظ ــن مــدت، م ــود. در ای و کارشناســی ارشــد ب

خودمانــی حــس »حاجــی مــا گَنگمــون بالاســت!« را داشــتم.
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بالأخــره مســابقه شــروع شــد؛ طبــق برنامــه، شــش نفــر داوطلــب شــدند و قــرار شــد در یــک پر
ــود  ــروه اول، کار خ ــد، گ ــروع ش ــه ش ــابقه ک ــود. مس ــام ش ــای لازم انج ــر، هماهنگی‌ه ــس دیگ وی‌کل
را عالــی شــروع کــرد و همــه از دوبلــوری آن‌هــا بــه وجــد آمــده بودنــد؛ انــگار کــه یــک هفتــه 
روی آن کار کــرده بودنــد. گــروه دوم، کمــی مشــکل سینک‌شــدن بــا فیلم‌هــا را داشــتند ولــی 
ــه  ــوم، ب ــروه س ــید. گ ــروه اول نرس ــای گ ــه پ ــا ب ــد، ام ــان آم ــا خوشش ــود و بچه‌ه ــوب ب ــان خ کارش
دلیــل اینکــه یکــی از اعضایــش مشــکل اینترنــت داشــت، نتوانســتند اجــرا کننــد و دوبــاره 
ــام  ــده اع ــروه برن ــوان گ ــود و به‌عن ــی ب ــان عال ــدداً کارش ــا مج ــید. آن‌ه ــروه اول رس ــه گ ــت ب نوب
ــی داشــته باشــد.  ــت خــورد و نتواســت اجرای ــه مشــکل اینترن ــت دوم ب ــروه دوم در نوب شــدند. گ
ــدر  ــده آن‌ق ــروه برن ــه گ ــت؛ اگرچ ــان رف ــدت روی اعصابم ــت به‌ش ــکل اینترن ــن مش ــه ای ــه ک خلاص
اجرایــش خــوب بــود کــه همــه‌ی ایــن دردســرها و مشــکلات را بــا اجرایــش شســت و بــرد!

ــجوی  ــک دانش ــورد ی ــش در م ــد. نمای ــور ش ــتان مح ــش دوس ــت نمای ــابقه، نوب ــن مس ــد از ای    بع
مرضــی  یــک  هــم  او  کــه  محتــرم  تــی‌ای  از  اضافــی  تمرینــات  کــه  بــود  نمره‌بگیــر  به‌اصطــاح 
بــرای اذیــت دانشــجویان داشــت، درخواســت می‌کــرد. البتــه ایــن اتفاقــات، قطعــاً در شــریف 
شــده  انتخــاب  جشــن  گرم‌کــردن  بــرای  فقــط  و  هســتند  فضایــی  بســیار  و  نمی‌دهنــد  رخ  مــا 
بودنــد! نقــش دانشــجوی پاچه‌خــوار را آقــای علــی محــدث‌زاده بــازی می‌کردنــد و مــا بســیار 
نگرانشــان شــدیم کــه یــک وقــت خدایــی ناکــرده ایشــان ســتاره‌دار یــا دانشــجویی مشــروطی 
چیــزی نشــوند؛ اکثــر اســتادها هــم در جشــن حضــور داشــتند؛ به‌ظاهــر کــه به‌خیــر گذشــته 
ــورد  ــیار م ــد و بس ــزار ش ــی برگ ــز عال ــش نی ــن نمای ــود! ای ــه می‌ش ــه چ ــد ک ــد دی ــال بای ــت؛ ح اس
پســند قــرار گرفــت؛ در حــدی کــه یــک ســری از دوســتان، خواهــان دوباره‌دیــدن آن بودنــد.

   بعــد از نمایــش، یکــی از ورودی هــای ۹۱ کــه در خندوانــه نیــز اجــرا داشــت، از دوران بــدو ورود به 
دانشــگاه تا به این جای کار را به‌صورت طنز برایمان تعریف کرد که این هم ایده‌ی بســیار جالبی بود.

   در اخــر، اســتادان محتــرم، کمــی بــا مــا گفت‌وگــو کردنــد. از همــه جذاب‌تــر ایــن بــود کــه 
ــم!( ــرده باش ــتباه نک ــدوارم اش ــه امی ــتند. )البت ــریف هس ــی ورودی ۴۷ ش ــر دورعل ــم دکت فهمیدی

   خلاصــه بــا وجــود اینکــه مــا ورودی‌هــای جدیــد، هنــوز ســردر دانشــگاه را هــم ندیدیــم و از خیلــی از 
موهبت‌هــای آن بهره‌منــد نشــده‌ایم، امــا هنــوز هــم آن‌قــدر بی‌بوتــه نیســتیم کــه بــه فعالیت‌هــای 

ــجویی نپردازیم. دانش
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من از آغاز در خاکم نمی از عشق می‌بینم
نیم‌نگاهــی به زندگی امیر اشــرفی 

به بهانه‌ی نخســتین ســالگرد ســقوط هواپیمــای اوکراینی

   دکتــر امیــر اشــرفی در شــامگاه جمعــه ســوم اســفند ۱۳۶۹ در خانــواده‌ای فرهیختــه 
و  موقــر  و  آرام  دارای شــخصیتی  بچگــی  از  او  آمــد.  دنیــا  بــه  دانــش  و  علــم  اهــل  و 
ابتــکار و  بــا  بــه طــوری کــه  نــو گرایــش داشــت.  بــه کارهــای  بــود و  بســیار مــؤدب 
بــرای  بــازی  اســباب  حتــی  و  قابل‌توجــه  و  جالــب  کاردســتی‌های  ســاخت  بــه  نــوآوری 
ــود.  ــق ب ــه و تحقی ــوزش، مطالع ــتن، آم ــه دانس ــق ب ــار از عش ــت. سرش ــودش، می‌پرداخ خ
   دوران ابتدایــی را در دبســتان گل‌هــا واقــع در اصفهــان گذرانــد. ســپس در آزمــون 
ــد. ــه ش ــهید اژه‌ای پذیرفت ــی ش ــه راهنمای ــرد و در مدرس ــرکت ک ــان ش ــدارس تیزهوش م

مه گی‌نا ند ز

موسوی،  زهرا 
ــی مکانیک 98 مهندس ورودی 



در همــان ابتــدای ورود بــه راهنمایــی، در کنــار آموزش‌های درســی، شــرکت در جلســات مذهبی 
ــا  ــرد. ب ــاز ک ــک را آغ ــروه رباتی ــت در گ ــه عضوی ــه، از جمل ــوق برنام ــای ف ــن فعالیت‌ه و هم‌چنی
پایــان دوره‌ی دبیرســتان، در آزمــون سراســری ســال ۸۸ شــرکت کــرد و بــا کســب رتبــه‌ی ۵۲۷ 
در رشــته‌ی مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی اصفهــان پذیرفتــه شــد؛ امــا یــک ســال بعــد بــه 
رشــته‌ی مهندســی مکانیــک تغییــر رشــته داد. او معتقــد بــود نبایــد کار معمولــی و ســطح‌پایین 
انجــام داد؛ چــرا کــه موجــب هدررفتــن وقــت می‌شــود و زمــان، ارزشــی غیرقابل‌تصــور دارد. 
شــاید به‌خاطــر همیــن افــق دیــد وســیع بــود کــه موضوعــی را بــرای پــروژه‌ی کارشناســی خــود 
انتخــاب کــرد کــه بــه نظــر اســتاد راهنمایــش جنــاب آقای دکتــر نیلــی، فراتر از ســطح کارشناســی 
ــام دوره‌ی  ــا اتم ــت. ب ــا« پرداخ ــال هواپیم ــده‌ی »فلاترب ــل پدی ــه تحلی ــروژه ب ــن پ ــود و در ای ب
کارشناســی، به‌عنــوان دانش‌آموختــه‌ی برتــر بــرای مقطــع کارشناســی ارشــد وارد دانشــکده‌ی 
مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی شــریف شــد. او در پایان‌نامــه‌ی کارشناســی ارشــد خــود 
تحــت راهنمایــی جنــاب آقــای دکتــر موســوی بــه بررســی چگالــش بخــار بــر روی ســطوح آب‌گریــز 
ــت. او  ــکاری داش ــگاه هم ــتادان دانش ــا اس ــز ب ــری نی ــای دیگ ــن در پروژه‌ه ــت. هم‌چنی پرداخ
علاوه‌بــر فعالیت‌هــای علمی و پژوهشــی، در برنامه‌ها و جلســات فرهنگی مشــارکت فعال داشــت. 
ــور  ــارج از کش ــل در خ ــه‌ی تحصی ــه ادام ــم ب ــد، تصمی ــی ارش ــدرک کارشناس ــذ م ــس از اخ    پ
ــگاه  ــرش از دانش ــذ پذی ــه اخ ــق ب ــت، موف ــه داش ــوی‌ای ک ــه‌ی ق ــه رزوم ــه ب ــا توج ــت. ب گرف
ــان در  ــگاه‌های جه ــن دانش ــی از بهتری ــگاه یک ــن دانش ــد. ای ــوییس گردی ــور س »ETH« در کش
ــار  ــگاه را اعتب ــن دانش ــاب ای ــل انتخ ــود. او دلای ــوب می‌ش ــاوری محس ــی و فن ــوزه‌ی مهندس ح
بــالای جهانــی آن و شــرایط آســان‌تر رفت‌وآمــد بــه ایــران می‌دانســت. بــا وجــود ادامــه‌ی 
تحصیــل در خــارج از کشــور و داشــتن شــرایط مناســب بــرای زندگــی در آنجــا، قصــد بازگشــت 
ــود را  ــری خ ــروژه‌ی دکت ــوع پ ــل، موض ــن دلی ــه همی ــت. ب ــر داش ــن را در س ــه وط ــت ب و خدم
براســاس نیازهــای کشــور انتخــاب نمــود. پــروژه‌ی دکتــری او در مــورد انــرژی گرمایــی زمیــن 
بــود کــه بــه شبیه‌ســازی و تحلیــل جریــان ســیال در عمــق زمیــن می‌پرداخــت. بخشــی از 
فعالیتهــای علمی-پژوهشــی دکتــر اشــرفی، در مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری 
ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــی ب ــر و بین‌الملل ــای معتب ــات و کنفرانس‌ه ــالات در مج ــورت مق به‌ص
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ــه  ــا قبــل از ســفر، ب ــر آن داشــت ت ــه فعالیت‌هــای فرهنگی-مذهبــی، او را ب    علاقه‌داشــتن ب
شــناخت انجمــن اســامی دانشــجویان و مجامــع فرهنگــی اروپا بپــردازد و با دیدی دیگــر در مورد 
کشــور ســوییس تحقیــق کنــد. همیــن عاملــی شــد تــا پــس از عزیمــت در شــهریور ۱۳۹۵ و ورود 
بــه زوریــخ، بتوانــد خیلــی زود بــا اعضــای انجمــن اســامی و مراکــز مذهبــی ارتبــاط برقــرار کنــد.

   پــس از اولیــن بازگشــتش بــه ایــران، بــا خانــم فاطمــه قاســمی ازدواج کــرد و مراســم 
ــد  ــم فاطمــه قاســمی متول ــا عیــد مبعــث برگــزار شــد. خان عقــد آن‌هــا در ۲۷ رجــب مصــادف ب
دوره‌ی  اتمــام  از  پــس  و  داشــت  تلاش‌گــر  و  آرام  روحیــه‌ای  او  بــود.   ۱۳۷۲ دی‌مــاه   ۱۹
کارشناســی مهندســی معمــاری در ایــران، بــا تــاش فراوانــی کــه داشــت، توانســت بــرای 
ازدواج،  از  پــس  آن‌هــا  دهــد.  تحصیــل  ادامــه‌ی  در ســوییس  ارشــد  کارشناســی  دوره‌ی 
ــد. ــه دادن ــوییس، ادام ــی را در س ــای فرهنگ ــر، فعالیت‌ه ــا یکدیگ ــری ب ــکاری و همفک ــا هم ب
بــا  دیــدار  بــرای  ژانویــه،  تعطیــات  در  همســرش  و  اشــرفی  دکتــر   ،۱۳۹۸ زمســتان     
خانــواده، بــه ایــران بازگشــتند. در واپســین روزهــای حضورشــان در ایــران، درحالیکــه 
ــه در  ــه‌ی فاطمی ــم ده ــزاری مراس ــات برگ ــه‌ی مقدم ــوییس و تهی ــه س ــت ب ــوی بازگش در تکاپ
زوریــخ بودنــد، در صبــح جمعــه ۱۳ دی مــاه، خبــر شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی، 
ــردای آن روز،  ــد و ف ــرکت کردن ــلیمانی ش ــردار س ــییع س ــم تش ــا در مراس ــد. آن‌ه ــام ش اع
ــی )ره(  ــام خمین ــرودگاه ام ــازم ف ــوییس، ع ــه س ــت ب ــرای بازگش ــاه ب ــخ ۱۷ دی‌م ــی در تاری یعن
شــدند. پــس از تاخیــر یک‌ســاعته، ســرانجام در ســاعت ۶:۱۲ صبــح چهارشــنبه ۱۸ دی 
مــاه ۹۸، هواپیمــای اوکراینــی مســیر تهران-کیــف، بــه پــرواز در آمــد و اندکــی پــس از 
ــه درد آورد. ــخ رخ داد کــه دل همــه را ب ــت موشــک، متأســفانه آن فاجعــه‌ی تل ــا اصاب ــرواز ب پ
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خاطره‌ای از یکی از دوستان
   خــب، فــرق می‌کنه.آدم‌هــا بــا هــم فــرق دارن. یکــی مــی‌ره کــه بمونــه؛ یکــی هــم از رفیقــش 
می‌پرســه: »نکنــه همیــن وقتــی کــه بــرا درس‌خونــدن مــی‌رم، بتونــم بمونــم و یــه کاری بــرای 
مملکــت بکنــم«! پرســیدم: »چــی مثــاً«؟ گفــت: »معلــم راهنمایــی شــهید اژه‌ای بشــم«. گفتــم: 
ــه درد  ــه ب ــه اگ ــده‌اش چی ــری«! گفــت: »خــب، فای ــری می‌گی ــو داری از ســوییس دکت ــر! ت »امی

مــردم نخــورم«؟ نگاهــش کــردم. جــدی بــود. واقعــی بــود.



دست‌نوشته‌ای از امیر اشرفی
   نتیجه‌ی تأملات فکری، حین انجام پروژه‌ی روش‌های عددی در سیالات:

تــا پیــش از ایــن از خــدا می‌خواســتم زندگــی‌ام را دســتگاه معادلاتــی قــرار دهــد 
ــر  ــده‌ام پارامت ــراً فهمی ــا اخی ــود؛ ام ــر نش ــچ‌گاه صف ــب آن هی ــس ضرای ــه ماتری ک
ــب  ــر ماتریــس ضرای ــده‌ام در حل‌هــای عــددی، اگ ــم اســت. فهمی دیگــری هــم مه
ــه جــواب رســید! آری فهمیــده‌ام اگــر ماتریــس  ــوان ب ــاز هــم نمی‌ت ــک باشــد، ب تنُُ
ــید  ــه رس ــه نتیج ــوان ب ــم نمی‌ت ــاز ه ــد، ب ــم باش ــبه‌تنک ه ــی‌ام ش ــب زندگ ضرای
ــدر  ــب، آن‌ق ــی ضرای ــر بعض ــده‌ام اگ ــود. فهمی ــل نمی‌ش ــی‌ام ح ــادلات زندگ و مع
ــاز هــم  درمقابــل ســایر ضرایــب، بــزرگ باشــد کــه ســایرین مثــل صفــر باشــند، ب
ممکــن اســت نتــوان بــه نتیجــه رســید و فهمیــده‌ام ایــن ضرایــب، همــان عشــق و 
ــتند. آری...  ــان و... هس ــت و ایم ــرام و دیان ــت و م ــتن و رفاق ــب و دوست‌داش ح
اکنــون بهتــر می‌فهمــم کــه چــرا گاهــی بعضــی معــادلات زندگــی‌ام حــل نمی‌شــوند؛ 
امــا ایــن بــار از خــدا می‌خواهــم ماتریــس زندگــی‌ام تنــک نشــود؛ چــون نمی‌خواهــم 

ــود. ــه ش ــن گرفت ــت از م ــقی و محب ــدن و عاش عاشق‌ش
۹۱/۳/۲۴
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توصیه به جوانی که می‌خواهد 
به جایی برسد

ی
دب

ی-ا
نگ

ره
ف
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در باب خودپسندی
نوشته‌ی رایان هالیدی

خواســته‌های  کــه  اســت  آدمــی  هــر  درون  بهانه‌گیــر  طفــل  همــان  »خودپســندی     
ــودن،  ــودن، بیش‌ترب ــه بهترب ــاز ب ــد. نی ــح می‌دان ــخصی ارج ــز و ش ــر چی ــر ه ــودش را ب خ
مقبولیت‌داشــتن بــدون دلیلــی منطقــی خودپســندی نــام دارد. خودپســندی احســاس 
برتــری و قاطعیتــی اســت کــه از مرزهــای اعتمادبه‌نفــس و اســتعداد عبــور می‌کنــد.

   زمانــی اســت کــه خودمــان و جهــان آن‌چنــان برایمــان مهــم می‌شــود کــه واقعیــتِ جهــان 
اطرافمــان را دگرگــون می‌کنــد. زمانــی اســت کــه به‌قــول بیــل والــش، »اعتماد‌به‌نفــس بــه 
تکبـّـر، جســارت بــه سرکشــی و اطمینــان تبدیــل بــه تهور می‌شــود.« این خودپســندی اســت 
و همان‌طــور کــه ســیریل کانولــی هشــدار می‌دهــد، »خودپســندی ماننــد جاذبه انســان را به 
پاییــن می‌کشــاند.« از بیســمارک نقــل می‌شــود کــه »بالاخــره هــر احمقــی هــم می‌توانــد از 
تجربــه‌ی خــودش عبــرت بگیــرد؛ ترفنــد اصلــی عبرت‌گرفتــن از تجربــه‌ی دیگــران اســت.«
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   احســاس خاص‌بــودن یــا قــدرتِ اختیــار و انگیزه‌داشــتن همیشــه خــوب اســت، امــا هــدف 
ایــن کتــاب در این‌بــاره نیســت. در عــوض، صفحــات ایــن کتــاب را بــه ایــن منظــور تنظیــم 
کــرده‌ام کــه شــاید بــه همــان چیــزی کــه مــن در آخــر بــه آن رســیدم، شــما هــم برســید و 
آن هــم ایــن اســت کــه »خودتــان را بیشــتر دســت کــم بگیریــد!« امیــدوارم روی داســتانی 
کــه دربــاره‌ی منحصربه‌فردبــودن خــود تعریــف می‌کنیــد، کم‌تــر حســاب کنیــد و در نهایــت، 
بــرای انجــام کاری کــه قــرار اســت بــا آن دنیــا را دگرگــون کنیــد، فرصــت کافــی پیــدا کنیــد. 
   مــن )رایــان هالیــدی( بــه قصــد مطالعــه‌ی خودپســندی شــروع کــردم و بــه درون 
خودپســندیِ خــودم و خودپســندی کســانی کــه ســال‌ها الگــوی خــود می‌دانســتم فــرو رفتم. 

		 شاید لازم باشد که شما هم مقداری از آن را خودتان تجربه کنید.«

بخشی از متن کتاب

ــت  ــندی اس ــدن آن در دام خودپس ــا و گرفتارش ــاره‌ی آدم‌ه ــاب، درب ــن کت ــع ای    در واق
فرامــوش  کــه  می‌دهــد  آدم  بــه  دیــدی  می‌شــود؛ هم‌چنیــن  آن‌هــا  رشــد  مانــع  کــه 
ــوی  ــی دنی ــه دام زندگ ــود و ب ــود نش ــرق در خ ــت و غ ــی اس ــیر زندگ ــای مس ــد در کج نکن
ــی  ــب توانای ــا در قال ــت ام ــوب اس ــیار خ ــوربودن بس ــتن و جس ــد. اعتمادبه‌نفس‌داش نیفت
و اســتعداد، نــه فراتــر از آن! نــه در حــدی کــه باعــث شــود شــخص فکــر کنــد کــه 
ــرام  ــی احت ــا حت ــد و ی ــاش کنن ــرای او ت ــد ب ــا بای ــند ی ــت وی باش ــد در خدم ــران بای دیگ
خــاص بــرای او قائــل باشــند؛ احترامــی کــه معمــولاً شــخص شایســته‌ی آن نیســت...

ایــن  می‌کنــم  فکــر  کــرده ‌اســت،  مطالعــه  را  کتــاب  ایــن  کــه  کســی  به‌عنــوان     
و  کنــد؛  تنظیــم  دیگــران  و  خــود  بــا  را  شــخص  هــر  رابطــه‌ی  می‌توانــد  کتــاب 
بیــدار  خــواب  از  را  شــما  هســتید،  زندگــی  کجــای  در  کــه  کنــد  یــادآوری  البتــه 
کنیــد.  پیــدا  را  موفقیــت  بــه  رســیدن  بــرای  بهتــری  مســیر  کنــد  کمــک  و  کنــد 
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معرفی فیلم »انجمن شاعران مرده«
(Dead Poets Society 1989)

ــذر  ــالخورده در گ ــان س ــن/ زم ــی برچی ــه می‌توان ــون ک ــرخ کن ــای گل س غنچه‌ه
ــرد... ــد م ــردا خواه ــد، ف ــد می‌زن ــروز لبخن ــه ام ــی ک ــن گل ــت/ و همی اس

یــک  قالــب  در  شــاعرانه  لحنــی  بــا  دارد  ســعی   Dead Poets Society فیلــم 
ببــرد. ولتــن  کالــج  دانش‌آمــوزان  میــان  بــه  را  تماشــاگر  کلاســیک،  قصه‌گویــی 

گروهــی از دانش‌آمــوزان شــامل نیــل، اســتیون، جــرارد، تــاد و چارلی در کالج ولتن مشــغول 
بــه تحصیــل هســتند. نیــل و تــاد تحــت نظــارت شــدید خانواده‌هایشــان هســتند کــه اصــرار 
دارنــد پسرانشــان شــغلی مطابــق نظــر آن‌ها داشــته باشــند، اما پســران مخالف هســتند. در 
شــروع ســال تحصیلــی جدیــد، فــردی بــه نام جــان کیتینــگ جایگزین دبیــر ادبیات انگلیســی 
می‌شــود. نحــوه تدریــس کیتینــگ بــا آنچــه دانش‌آمــوزان پیش‌تــر بــه آن خــو گرفتــه بودند،
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ــی مکانیک 98 مهندس ورودی 

بــرای تماشــای تریلــر فیلم روی عکس کلیــک کنید.

https://www.aparat.com/v/R2W91/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%26laquo%3B%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87%26raquo%3B_%5BEN%5D


از دانش‌آمــوزان  و  ادبیــات دارد  بــه  نــو نســبت  و  تــازه  او دیدگاهــی  تفــاوت دارد. 
از  خلاصــه‌ای  ایــن  بنگرنــد.  اطــراف  بــه  تــازه  نگاهــی  بــا  می‌خواهــد  هــم 
اســت. مــرده(  شــاعران  )انجمــن   Dead Poets Society فیلــم  داســتان 

این فیلم، فیلم بســیار ارزنده‌ای اســت که در آن چنین بیان می‌شــود که کیتینگ -قهرمان 
فیلــم- بــه شــاگردانش یــاد می‌دهد که رویا هرقدر قشــنگ باشــد، فقط یک رویاســت؛ آنچه 
حقیقــت دارد تــو هســتی، پــس خــودت را در عالــم هســتی پیدا کن، نــه در رویای خــام خود.

دیــد متفــاوت بــه زندگــی، ولــو از بــالای میــز دبیرســتانی خشــک و ســرد در زیــر فشــار، خود 
ــد. ایــن  ــرای مخاطــب تفهیــم کن ــن لحظــات ب ــد دریچــه‌ی امیــدی را حتــی در بدتری می‌توان
فیلــم را ببینیــد تــا عشــق و زندگــی را بــا هــم تجربــه کنیــد. شــاید تاکنــون اشــتباه آمده‌ایم 
ولــی هیــچ‌گاه بــرای تغییــر دیــر نیســت. ایــن فیلــم همچنیــن بیــان می‌کنــد اگــر کســی خــاف 
سیســتمی حرکــت کنــد، اوســت کــه قربانــی می‌شــود نه سیســتم نادرســت؛ ولی قلــب افرادِ 
گیرکــرده در ایــن سیســتم را تســخیر کــرده و غبارهایــش را کنــار می‌زنــد، هرچنــد که آن‌ها 
محکــوم بــه ادامــه‌ی زندگــی در ایــن سیســتم باشــند ولی هرگــز آن فرد قبل نخواهند شــد. 
اگــر شــما هــم در چنین سیســتمی هســتید، تماشــای ایــن فیلم را به شــما پیشــنهاد می‌کنم.

به شعرها توجه کنید

زیرا پزشکی، تجارت، حقوق، مهندسی

این هدف‌ها برای ادامه‌ی زندگی ضروری هستند

اما شعر، زیبایی، لذت، عشق

این‌ها دلیل ما برای ادامه‌ی زندگی هستند.
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شــازده کــه شــنیده بــود معلمــی شــغل انبیاســت، پایــش را در یــک کفــش 
ــم  ــه می‌خواه ــاورم ک ــم روی بی ــه کار تعلی ــد ب ــاّ بای ــه الّ‌و‌ب ــود ک ــرده ب ک
شــباهتی بــه انبیــای الهــی پیــدا کنــم. البتــه این‌طــور کــه پیداســت، 
ــرایط  ــاب ش ــا احتس ــه ب ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــق، ب ــی تحقی ــد از مدت بع
بتوانــد  بکنــد،  را  خیلــی تلاشــش  معلمــی  ایــن حرف‌هــا،  و  اقتصــادی 
نمی‌کــرد.  منصــرف  را  شــازده  این‌هــا  امــا  باشــد؛  انبیــا  دوم  شــغل 
   یک اتاقی اجاره کرد و بالای ســردر آن نوشــت: »دار‌التعّلیم شــازده« بعد 
هــم روی چنــد برگه نوشــت که »کــودکان خود را به ما بســپارید؛ تضمینی!« 
و آن‌هــا را روی در و دیــوار مغازه‌هــای بــازار چســباند. روز‌هــا این‌چنین بود 
کــه شــازده، در اتاقــش می‌نشســت و تمــام جانــوران اتــاق را سرشــماری 
ــته‌ای،  ــک بخت‌برگش ــه ی ــا آنک ــت. ت ــه می‌رف ــه خان ــز ب ــب نی ــرد و ش می‌ک
فرزنــد خــود را به شــازده ســپرد. شــازده بــه مدت یــک مــاه، او را خصوصی 
تعلیــم مــی‌داد و از اســرار و رمــوز عالــم بــه او می‌آموخــت. مدتــی گذشــت 
و طفــل مفلــس نیــز کــه بــه عمــر خــود معلمــی ندیــده بــود، از اســتاد خویش 
تعریــف می‌کــرد کــه »بهتریــن اســتادی اســت کــه تاکنــون دیــده‌ام!« ایــن 
ــپردند. ــازده س ــه ش ــود را ب ــدان خ ــم فرزن ــر ه ــر دیگ ــد نف ــه چن ــد ک ش

   اداره‌کــردن ایــن کلاس، دیگــر در تــوان شــازده نبــود؛ نــه می‌توانســت 
ــه می‌توانســت سؤال‌هایشــان را پاســخ گویــد. بچه‌هــا را کنتــرل کنــد و ن
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یکی‌شــان هــم بــود کــه دائمــاً شــازده را ســؤال‌پیچ می‌کــرد و هرقــدر 
هــم کــه بــه بهانه‌هــای مختلــف فلــک می‌شــد، ول‌کــن معاملــه نبــود! 
هیچ‌رقَمــه  اقتصــادی،  اوضــاع  و  بــازار  خرابــی  ایــن  بــا  دیــد  شــازده 
بــه  شــباهت  یــک  همیــن  نمی‌خواســت  ولــی  نمی‌صرفــد؛  کار  ایــن 
یافــت! را  راه‌حــل  تــا  کــرد  فکــر  مدتــی  بدهــد.  دســت  از  را  انبیــا 

   صبــح، شــازده بــه کلاس آمــد و اول کلاس، ســاعتی در مــدح کمــالات 
ــدن اســتعداد اســت  ــه او مع ــت ک ــی ســخن گفــت. گف ــوز اول آن دانش‌آم
ــکوفاکردن  ــه ش ــم ک ــود گفت ــا خ ــدم، ب ــاگردی را دی ــن ش ــه چنی ــن ک و م
او، رســالت مــن اســت. آن یــک ماهــی کــه او از شــما جلوتــر اســت، خــدا 
ــه او آموختــه‌ام. آن‌قــدر شــازده از شــاگردش  می‌دانــد کــه چــه علومــی ب
ــی‌زد.  ــرون م ــه بی ــت از حدق ــان داش ــه چشم‌هایش ــه هم ــرد ک ــف ک تعری
   آخــر ســر شــازده، کلاس را بــه شــاگردش ســپرد. خواســت یــک اســمی 
ــه او  ــل از اینک ــه قب ــازده!« البت ــت »کمک‌ش ــذارد، گذاش ــش بگ ــم برای ه
ــری را در  ــوت کوزه‌گ ــید و ف ــاری کش ــه کن ــد، او را ب ــا کن ــا کلاس ره را ب
ــت: »از زدن در  ــت او داد و گف ــه دس ــوب را ب ــرد و چ ــه ک ــش زمزم گوش
ــف  ــن و تکلی ــدر تمری ــن و آن‌ق ــغ نک ــوال، دری ــوزِ پرس ــش آم ــر آن دان س
بــه بچه‌هــا بــده کــه فرصــت ســرخاراندن هــم نداشــته باشــند و در 
ایــن راســتا، بی‌رحــم بــاش. مبــادا فرصــت انجــام تمرینــی را تمدیــد 
کنــی! حتــی اگــر وروجکــی بــه لطایف‌الحیلــی، از مــن مجــوز تأخیــر در 
انجــام تمریــن گرفــت، تــو از او نپذیــر!« و در آخــر گفــت: »فرزنــدم، 
ــرگ  ــت، م ــده اس ــو بی‌فای ــور ت ــد، حض ــس کنن ــا ح ــه بچه‌ه ــه‌ای ک آن لحظ
ــه تــو احســاس نیــاز کننــد.« توســت؛ پــس طــوری رفتــار کــن کــه همــه ب
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Mech Break

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک و دریا )محور(
مدیر مسئول: زهرا کرمی

سردبیر: سید‌پارسا قزوینی
صفحه آرا: سولماز مجدم مفرد

تیم ویراستاری: مهساگودرزی، نیما رستگار، زهرا موسوی
همــکاران ایــن شــماره: سید‌پارســا قزوینــی، نگیــن نصیریــان، زهــرا همتیــان،  
ــوی،  ــرا موس ــی، زه ــماء حلاج ــتگار، اس ــا رس ــاری، نیم ــی انص ــی‌زاده، عل ــن عل حس

فاطمــه مظفــر، علــی بوالحســنی، علــی محــدث‌زاده، فاطمــه فرهــادی

              با ما در ارتباط باشید:
@khamesh_mehvar
@mehvargroup
 mehvar_group
 mehvar.mech.sharif.ir

قرمز یا سیاه؟

این بازی یک بازی راهبردی است که در آن ارزیابی احتمالات، پیش بینی نتایج و 
تصمیم گیری ها نقش مهمی دارد. گونه ای است از مسئله ای معروف در فلسفه اخلاق و در ریاضیات تصمیم گیری یا نظریه بازی ها.

بازیکنان:هر تعداد که به شکل دو نفری بازی کنند.
وسایل لازم: تعدادی کارت که در یک طرف آن نشانه ای به رنگ قرمز یا سیاه کشیده شده است.

روش بازی:
بازیکنــان رو بــه روی شــریک خــود می‌نشــینند. بــه هــر بازیکــن دو کارت ) یــک کارت قرمــز و یــک کارت ســیاه( داده می‌شود.ســپس هــر 

فــرد کارتــی )قرمــز یــا ســیاه( بــرای بــازی انتخــاب می‌کنــد بــدون اینکــه آن را بــه بازیکــن دیگــر نشــان بدهــد.
حال بر اساس کارت های انتخاب شده بازیکنان امتیازها داده می‌شود.

اگر هردو قرمز باشد؛ هر بازیکن 3 امتیاز می‌گیرد.
اگر یک کارت قرمز و یک کارت سیاه باشد؛ کارت سیاه 5 امتیاز و کارت قرمز 2- امتیاز می‌گیرد.

اگر هر دو سیاه باشد؛ بازیکنان هیچ امتیازی نمی‌گیرد.
پس از یک دور بازی آزمایشی , بازی در دو دور به شکل زیر انجام می‌شود:

رقابت
در هر دور بازی یک فرد با افراد مختلف باید بکوشد تا بالاترین امتیاز را برای خود بدست آورد.

همکاری 
در این دور باید بازیکنان به گونه ای عمل کنند تا بیشترین امتیاز برای گروه بدست بیاید.

• کدام نوع بازی را در شرایط مختلف ترجیح می‌دهید؟ چرا؟
کتاب بازی هایی برای فکر کردن؛ رابرت فیشر• به نظر شما از چه جهاتی زندگی به بازی شباهت دارد؟ و از چه جهتی با آن متفاوت است؟

ترجمه: مینا شاهرودی لنگرودی

فاطمــه فرهادی،
 ورودی 98 مهندســی دریا

http://t.me/MehvarGroup
Https://t.me/khamesh_mehvar
Https://t.me/MehvarGroup
http://mehvar.mech.sharif.ir/
Https://instagram.com/mehvargroup
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